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  چكيده

و تحقيقاتي گونـاگوني انجـام شـده و دربـارة           تاكنون دربارة ادبيات تصوف مطالب بسيار گفته        
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قات انجام شده بر آثار صوفيه، فقـدان بحـث و بررسـي در             تتبع در تحقي  . ها هستند  در طي نسل  
گونه از حكمـت در سـه        رو، وضعيت اين   در پژوهش پيش  . دهد روشني نشان مي   اين زمينه را به   
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گذشته از اينكـه ايـن آثـار از         . يفي بررسي شده است   عزالدين محمود كاشاني  از نظر كمي و ك        
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  مقدمه

منظور اثربخشي بيـشتر مطالـب مـورد         ويژه ادبيات تعليمي، به   در ادبيات فارسي به   
. فراواني بهـره گرفتـه شـده اسـت    ها به نظر نويسنده بر اذهان مخاطبان، از حكمت 

ادبيات تصوف همراه بـا گـسترش ادب فارسـي پـس از ورود اسـلام بـه ايـران،                    
اي مهم و تأثيرگذار از ادبيات را شكل داده و آثار ارزشمندي از خود برجاي                گونه

 محققان نقد و بررسـي      ةوسيل به هاي گوناگوني از آن   گذارده است كه تاكنون جنبه    
شـود تعريفـي نـسبتاً دقيـق از حكمـت            مقاله، ابتدا كوشش مي    در اين . ه است شد

هـاي    مطـابق تعريـف، سـير تحـول و دگرگـوني           ،تجربي ارائه شود و پـس از آن       
براي اين منظور آثار منثـور      . ترين آثار صوفيه تحليل گردد     حكمت تجربي در مهم   

اي   دوره ؛شـد  زماني قرن پنجم تا هشتم هجري بررسـي خواهـد            ةصوفيه در فاصل  
  . اوج شكوفايي ادبيات تصوف ياد كردةعنوان دورتوان از آن به كه مي
. رودشـمار مـي   هـاي صـوفيه بـه     ت يكي از مبادي اساسي در آرا و نظريه        محك

دليل سهولت در ايجاد ارتباط ميان نويسنده و مخاطب، فراوانـي       حكمت تجربي به  
هـاي  ه به محـدوديت در اين مقاله سعي شده است تا باتوج       . بسيار در اين آرا دارد    

 تا هم سـير  بررسي شود تأثيرگذار از حكمت ةگون موجود، ميزان كمي و كيفي اين     
تحوليِ چگونگي استفاده از حكمت تجربي و هـم آثـار و پيامـدهاي آن در ايفـاد                  

هـا، يكـي تعلـيم و تعلـم          ترين اين نيـت    از جمله مهم  . نيت مؤلفان مشخص گردد   
در اين نوشتار، تلاش شده اسـت تـا       .  آيين است  هاي صوفيانه به پيروان اين    آموزه

هـاي  گيري هريك از نويسندگان مورد بحـث از حكمـت  باتوجه به چگونگي بهره  
تجربي و با تكيه بر نظريات رايج تعليم و تربيت، اين ويژگـي مهـم از آثـار اهـل                    

 اهميت شايان توجه  تعليم وتربيت       باوجودبا توجه به اينكه     . تصوف بررسي شود  
 اصـول   ة كـه دربرگيرنـد    يع مقاله تحقيقـي جـام     ،نيف اين آثار، نويسندگان   در تص 

  .اند ا نيافتهرباشد  صوفيه  شدةتربيتي استفاده
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  تعريف حكمت تجربي

اي از سخنان پنـدآميز اسـت و در         آيد، مجموعه   حكمت، آنچنان كه از نامش برمي     
بيـان از   شود كـه همـين كوتـاهي در            مي مطرحآن با بياني موجز مسائل گوناگون       

 شـامل هرچيـزي اسـت كـه بـه      "حكمـت "«. هاي تأثير آن بر مخاطب است  علت
حكمـت  . شـود ها و تدبير و كلمات قصار و سخنان نغز مربوط مي          عادات و سنت  

صـورت مـستقيم و در قـالبي      بـه   ـ يا لااقل برخـي از آنهـا  ـهاي زندگي  از تجربه
دليل وضعيت غيرروايـي و       ها به   حكمت. )20:1381 زلهايم(» گويدانتزاعي سخن مي  

 عـوام رايـج نيـستند و نـسبت بـه مثـل              ميـان شكل مثل در       به بيشترتعليمي خود،   
هاي حكمت و مثـل را نيـز   يكي از عمده تفاوت. پيچيدگي مفهومي بيشتري دارند   

  :  تعاليم دانستنبوديا  بودن بايد در همين آشكار
هاي آموزشي  مردمي داراي سويهراستي ]به[هاي  المثل ضرب"ويلهلم گريم گفته است كه 

  )154:1378احمدي ( ".آشكار و عمومي نيستند
سينه در ميان مـردم هـر         بهاصل مثل به ادبيات شفاهي تعلق دارد و با نقل سينه          

 به ادبيات مكتوب آنان نيز راه يافته است و البته            و قوم و اجتماعي رواج پيدا كرده     
شفاهي اسـت و در ادبيـات مكتـوب         هايي وجود دارد كه خاص ادبيات         هنوز مثل 

هايي   قول  نقل.  اما حكم بيشتر تعلق به ادبيات مكتوب دارد        ،يابيم  نشاني از آنها نمي   
مندي، پيرايش زوايـد و     ها انديشه   از بزرگان و فرهيختگان هر فرهنگ، حاصل قرن       

 راه آينـدگان و   چراغـي روشـنگرِ  چـون هـاي نـاب و مـؤثر،      برجاي ماندن هـسته   
همين امر يكي ديگر از وجـوه تمـايز حكمـت و مثـل را               . فت است پويندگان معر 

گونـه كـه در   شـود، همـان   خاصي نـسبت داده نمـي   ةمثل به گويند  . شودباعث مي 
 بگيريد و گوينـده     ،گويندآنچه را مي  «: سخني منسوب به حضرت علي آمده است      

  منـسوب بـه حكيمـي      هعمـد طـور    به اما حكمت    ،)145 :1370انصاري(» را رها كنيد  
  .است
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مـضمون  "كـه    مثل و حكمت مرز مميز قاطع و روشي ندارند، چنـان           ،رو هربه
  : هاي مثل است  نيز از ويژگي"حكيمانه

اي است مختصر و مشتمل بر تشبيه يا مضمون حكيمانه كه به سبب رواني لفظ و  مثل جمله
يا با را بدون تغيير و  روشني معني و لطف تركيب، شهرت عام يافته باشد و همگان آن

  )14:1381بهمنيار (. كار برند تغيير در محاوره به اندك
ايشان در بياني منزلت مثـل      . ، نظري روشنگر دارد   بارهدر اين   علامه دهخدا نيز    

  : شود كند كه كل ادبيات را شامل مي و حكمت را چنان ترسيم مي
به محسوس مثل تشبيه معقولي . مثل و حكمت: نظم يا نثر را بر دو نوع قسمت توان كرد

 تأثيري زياده ]و[ است، درعبارتي كوتاه و فصيح، براي نيكو تصوير كردن معقول در ذهن
 طبيعي يا عقلي يا ةعبارتي فصيح و قصير باشد كه حاوي قاعد: و حكمت. دادن بدان

  )بيست و هفت: 1366دبيرسياقي (. و به تسامح عامه هر دو را مثل گويند. وضعي باشد
هـايي اسـت كـه بـالقوه          ين تحقيق مـشتمل بـر حكمـت       ها در ا  گزيده حكمت 

هاي اساسـي آنهـا نـسبت بـه         باشند و يكي از تفاوت    رايج   مردم   ميانتوانند در     مي
سخن مـشتمل بـر     «نظر شادروان بهمنيار      به. بودن رواج آنهاست   امثال، همين بالقوه  

 مردم و طبقاتي كـه اكثريـت يـك قـوم و ملـت را                ةصنعت تمثيل، هرگاه بين عام    
و [...] شـود،   دهند شايع و رايج گردد، جزء امثال سـايره محـسوب مـي              شكيل مي ت

هرگاه مطلقاً شهرت نيافته يا آنكـه بـين معـدودي از خـواص ادبـا و نويـسندگان                   
را حكـم يـا امثـال خاصـه         شـود و آن     مشهور باشد، جزء امثال عامه محسوب نمي      

ري كه مرحـوم دهخـدا از        اين نوع انتخاب حكم با تعبي      .)14: 1371عفيفي  (» خوانند
را بـه تعريـف مثـل بـسيار نزديـك           دهد، آن   دست مي    به "الاستعمال  فاش"عبارت  

  : كند مي
 است بايد اين باشد كه درخور "الاستعمال فاش"گويند  مراد گويندگان كه مي

الاستعمال   مثلي در او هست كه او را درخور فاش الاستعمال شدن است يعني آن لطيفه فاش
  )24: 1366دبيرسياقي (. كند مي

هـا، آنهـا را        حكمـت  ةبراي تفكيك و تمـايز ايـن دسـته از حكـم از مجموع ـ             
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هـايي    تواند حكمت   اين تعريف مي  . ناميم  مي )35:1386ذوالفقاري  (» حكمت تجربي «
را كه ناشي از تجـارب زنـدگي انـسان در طـي قـرون و اعـصار باشـد، از ديگـر                  

بي را به اين تعريـف از مثـل نزديـك           هاي انتخا   ها متمايز سازد و حكمت      حكمت
المثل فرمـي اسـت بـسيار         ، ضرب ]1946-1874آندره يولس   [از نظر يولس    «: كند

بـه ايـن    . )73:1383اسـكولز   (»  عملي رفتار انساني دارد    ةتجربي كه ريشه در مشاهد    
توان همان حكمت تعريف شده در آغاز اين مبحث         ترتيب، حكمت تجربي را مي    

هـاي   ايـن حكمـت   . شـمرد مايز از عبارات تعليمـي دينـي        دانست و حكمت را مت    
» حكمـت تـوده  « مـردم، بـه   ميـان ها هستند كه درصـورت رواج در        تجربي، همان 

بنـابراين حكمـت   . شـوند   يا همان مثـل بـدل مـي   )ده:1371عفيفـي   : دهخدا به نقل از   (
 آموزشي آشكار دارد، منسوب به يكـي       ةسوي: تجربي سه تفاوت عمده با مثل دارد      

  .الاستعمال نيست حكماست و فاشاز 
هاي تجربي از آثار مـورد نظـر         كامل حكمت  ةاز دلايلي كه باعث شده مجموع     

در مقاله ذكر شود، مرز بـاريكي اسـت كـه ميـان ايـن نـوع از حكمـت بـا سـاير                        
. طلبـد   دقت و ظرافت خاص خـود را مـي  ،هاي آن وجود دارد و توجه به آن  گونه

ها و سـخنان بزرگـان        ، مشحون از حكمت   الكفايه  تاحالهدايه و مف    مصباحكتابي چون   
شود و مشتمل بر عبـارات عربـي صـوفيه اسـت،              جا نقل مي    صوفيه است كه جابه   

 بيـان سرگذشـت بزرگـان اهـل تـصوف اسـت و در               المحجـوب   كـشف حال آنكه   
 آن پرداختـه    گونـاگون هـاي      نيز به بيان مسائل اصولي تصوف و فرقـه         مرصادالعباد

هـا از طريـق تـذييل، عبـارات            براي تأكيـد بـر گفتـه       ، گفته شد  كهشود و چنان   مي
  . ندگير حكمي دستمايه كار قرار مي

  

  هاي آثار صوفيه ويژگي

 زمـاني قـرون پـنجم تـا هـشتم           ةدر اين پژوهش، آثار منثور صوفيه در محدود       
هـاي   ه است تا سـير تحـولي و چگـونگي اسـتفاده از حكمـت        شدهجري بررسي   
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 فارسي، از اوايل قـرن سـوم        ةچه نثر صوفيان  . زنمايانده شود  با  تجربي در اين دوره   
اين اوج تـا قـرن هـشتم ادامـه     . آغاز شده و در قرن پنج به اوج خود رسيده است     

هاي درخشان ادبيـات فارسـي ايـن بخـش از             يابد و در قرن نهم با افول سبك       مي
ر اگرچـه از اوايـل قـرن شـشم، شـع          . گردد  ادبيات نيز دچار خمودي و سستي مي      

اي نظريـات   دليـل پـاره   عارفانه نيز در ادبيات ايران منزلتي والا يافته است، امـا بـه            
هـاي خـويش    بزرگان صوفيه كه شعر را قالب مناسبي براي بيـان مقاصـد ديـدگاه             

تـصوف كـه از     «.  مطالب ايشان را بايد در ميان آثار منثور يافت         ةدانستند، عمد  نمي
. لبته با شعر و شاعري مناسبت تمـام دارد       ا ،گيرد مشرب ذوق و الهام سرچشمه مي     

 در اوايـل احـوال      ،انـد  همه، صوفيه كه در آغاز حال اهل زهد و پرهيز بـوده           با اين 
  )140-139: 1353 كوب زرين(» .اند داده چندان رغبتي به شعر و شاعري نشان نمي

 مورد بحث، مانند آثار علمـي در        ة خلاف ديگر آثار موجود از دور      ،طور كلي   به
كه مخاطبان آنهـا قـشرهاي   (ريخ، جغرافيا، طب، حكمت و فلسفه و يا آثار ادبي        تا

  طبقـات مرفـه و وابـسته بـه حاكمـان بودنـد و خـود                بيـشتر زمـان كـه       باسواد آن 
 و  عـوام  ،آثار صوفيه مخاطبان  ،  )وآمد داشتند   در دربارها رفت   بيشترنويسندگان نيز   

 ـ   آن آث  ،بنابراين. ددنقشرهاي فرودست اجتماعي بو    هـاي     دعـوت تـوده    ةار كه داعي
بايست با زبـان مـردم    مردم به خدا و آشنايي با زواياي گوناگون دين را داشتند مي   

هـاي رايـج       به اين ترتيب است كه بسياري از عبارت       . كوچه و بازار سخن بگويند    
هـا  آن ةشـد بيانهاي ساده   يابند و حكمت     راه مي  ها با عموم مردم به اين كت     مياندر  

  .دشو ري بر زبان مردم ميگفتار جا
و يا تأليف كساني كه خود      است  متون صوفيه كه يا ترجمه از اصل عربي بوده          

هايي از بزرگان دين است كه   قول  دانستند، آكنده از نقل     را تالي صحابه و تابعين مي     
مـستقيم  طـور    به مؤلف، يا    ،اند و در ادامه     صورت اصل عربي در متن آمده       بهبيشتر  
آورد و يا با توضيح و حواشي منظـور گوينـده را شـرح                آنها را مي   فارسي   ةترجم
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هايي از قـرآن، سـخنان       بزرگان تصوف در كنار گزيده     ةذكر اقوال حكيمان   .دهد  مي
پيامبر و خلفاي راشدين، نشان از اهميتي است كه صوفيه بـراي ايـن اقـوال قائـل      

  .است بين بوده ا نيز درگي ميان اين گفتارهتسباي قصد ايجاد هم گونه اند و به بوده
دليل غنـاي معنـايي و مفهـومي، خـود نيـاز بـه تفـسير          ها به   گاهي اين حكمت  

گيرنـد و      تأويلات و تعبيرهـا قـرار مـي        ةد و در كنار موضوع اصلي، دستماي      ياب مي
 ـ            «نويسنده    ـ ةبا استفاده از اين نكته در پوشش حكايـات و امثلـه پاي  لازم را   ة نظري

پرداخـت و از       خود، به تفسير آن مـي      ةوع اصلي موعظ  گذاشت و در كنار موض      مي
  )66-65: 1382 برتلس(» .يافت  دست مي،خواست اين رهگذر به آنچه كه مي

ل دينـي، فقهـي و اخلاقـي، انباشـته از     ئدليل پرداختن بـه مـسا      كتب صوفيه، به  
ارجاع به آيات قرآني    . اشارات مختلف به آيات قرآن و احاديث بزرگان دين است         

هايي دانست كه در ايـن كتـب ذكـر            ترين بخش از حكمت     توان قابل اعتماد  را مي 
اند و نسبت اقوال ديگر به پيامبر اسلام، خلفاي راشدين، ائمه و ديگر بزرگان                شده

اصولاً تا آن زمـان، اقـوال       . اي موارد جاي تأمل دارد    فرق مختلف تصوف، در پاره    
اي   هاي فرقـه    بسياري حب و بغض   بسا    شدند و چه    سينه منتقل مي    بهصورت سينه   به

  . شدند هاي فردي نيز باعث ايجاد خلل و ناراستي در اقوال مي طلبي و منفعت
 از خود تأثير پذيرفته و بسياري حكايات        پيشمكتوبات صوفيه همچنين از كتب      

، گوناگون هاي بانقل روايات مشابه در كت    . ستا  و اقوال را از آنها به عاريت گرفته       

 دقيـق آنهاسـت؛ بـه ايـن     ة و مطالع ـپيشينهي نويسندگان از وجود آثار     نشان از آگا  

شوند و البته امكان ورود روايـات         تر مي   تر و غني  تدريج كامل   ها به   ترتيب، اين كتاب  

كـه مباحـث     چـرا . شـود    بيشتر مي  ،رويم  مجعول نيز، هرچه از اصل منابع دورتر مي       

گيـرد و     ل مجادله به خود مـي      شك گاهد و   وش ميتر    كلامي نيز با گذشت زمان جدي     

 اثبـات حقانيـت خـود، اسـتفاده از تمـامي      ةكشد كـه لازم ـ    كار به تكفير ديگران مي    

  . نباشدميانروايات موجود است، حتي اگر سند متواتري در 
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  دلايل انتخاب آثار

 از ابوالحسن   المحجوب  كشفمنابع اصلي اين پژوهش در استخراج  عبارات، كتب          
 از الكفايـه  الهدايه و مفتاح  مصباح از نجم رازي و      مرصادالعباد،  عثمان هجويري   بن  علي

علت اين انتخاب اهميت بسيار ايـن آثـار در نـزد            . عزالدين محمود كاشاني است   
 متوالي از قرن پنجم تا قرن هشتم هجري قمـري،           ةصوفيه و تعلق آنها به يك دور      

ر زبـاني، سـبكي و      هـا از نظ ـ   درواقع اين كتاب  . يعني زمان اوج نثر صوفيانه است     
اند كه ترجمان سير تحولي بينش مـشايخ و بزرگـان             مفهومي، از آثار اصلي صوفيه    

  .هستند   مهم و پرارزشةاهل تصوف و تطور سبك نگارش ايشان در اين دور
ديگر آثار مهم   . دليل ديگر اين انتخاب، تأليف كتب مزبور به زبان فارسي است          

 و  قـشيريه  رسـاله  سـلّمي،    الـصوفيه  طبقـات   ابونـصر سـراج،    اللمـع صوفيه، از قبيـل     
در اين مقاله بـه   .اند  ابن عربي و نظاير آن، به زبان عربي تأليف شدهالحكم فصوص

هاي تجربي در مصنفات فارسي صوفيه پرداختـه        تبيين چگونگي پردازش حكمت   
 در كتب فارسي ايشان، به زبان عربـي         يادشدهشده است، هرچند بسياري از حكم       

هـاي تجربـي    ادامه، ضمن معرفي مختصر آثـار انتخـاب شـده، حكمـت           در  . است
  . شود ترتيب الفبايي ذكر ميموجود در هر اثر به

  
  المحجوب كشف

 را بايد اولين كتاب فارسي صوفيانه دانست، زيرا تـا پـيش از آن               "المحجوبكشف"

هـم    مستملي بخاري به زبان فارسي نگاشته شده بـود كـه آن            شرح تعرف  فقط كتاب 

همچنــين تــا پــيش از .  كلابــاديالتــصوفالتعــرف لمــذهباي بــود از كتــاب  رجمــهت

اللمـع  : ، به زبان عربي نيز تنها سه كتاب صـوفيانه تـأليف شـده بـود               المحجوب كشف

توان اين   رو مي اين ؛ از  قشيريه ةرسال سلمي و    الصوفيهطبقات سراّج طوسي،    التصوف في

ف دانست كه مرجعيتـي مـؤثر بـراي آثـار           ترين آثار در ادبيات تصو    كتاب را از مقدم   
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اين كتاب در قرن پنجم هجري تـصنيف شـده          . رودشمار مي بعدي اين ادبيات نيز به    

يثربـي  (.  نظـم وكمـال آيـين تـصوف اسـت          ةكه همراه با قرون چهارم و ششم، مرحل       

  )1(.شود هاي تجربي مستخرج از اين كتاب ذكر مي در زير حكمت.)117-168: 1368
  

  )372( )ابوالحسين نوري(   الصباح استُغني من المصباح      ع  اذا طل -1
  )128( )منسوب به بايزيد بسطامي(     از دانه طمع ببر كه رستي از دام-2
3-    مالاتَعلَم كيف تطَْلُب لُ بما تَعلم19)(ابراهيم ادهم(   أنت لاتعَم(  
4-  لَكاتتَهسنطُِقها م تحت تَنِطقاتسم نَته233) (بن منصور حلاج  حسين(   الأِلس(  
5- و لنا فيها صوم نيا يوم253) (ابوالفضل محمدبن الحسن ختلي(    اَلد(  
  )155) (بن عبداالله سهل(   ذله الزلة -6
  )155) (منسوب به اويس قرن(   السلامة في الوحده   -7
  )75) (حديث نبوي(   الشيخُ في قومهِ كالنبي في امتّه    -8
9- دقُ سيفااللهِ ف   الص     هعلي شيء الّا قَطع ِضع155) (ذوالنون مصري(  ي ارضهِ ماو(  

10-         في طُرقِ الأخيار أشراك 28(   العجزُ مِنْ دركِ الأدراكِ أدراك         و الوقف(  
11- بها عالماً  صفةٌ العلم  35(   يصير الحي(  
  )39) (شبلي(   الفقرُ بحرُالبلاء و بلاءه كُلُّه عزٌِّ -12
  )31) (حديث نبوي(   عزُّ لاِهلِه    الفقرُ-13
  )72(   الفوت اشد مِنَ الموت    -14
  )17) (حديث نبوي(   المتعبّد بلافقهٍ كالحمارِ في الطّاحونه    -15
  )بايزيد بسطامي(   المحبه استقلال الكثير نفسك و استكثار القليل من حبيبك   -16
  )129) (يحيي ابن معاذ(   المحبه مالاينقص بالجفاء ولايزيد بالبر و العطاء  -17
  )279(   المشاهدات مواريثُ المجاهداتِ     -18
  )379) (حديث نبوي(   توبة الندم -19
20-    قاطع سيف 254) (پيرامام شافعي(    الوقت(  
  .شيد بار امانت جز به قوت ظلومي و جهولي نتوان ك-21
  )165) (حديث نبوي(    خيرٌ من عبادهِ سنهٍ ساعةٍ تفكرُ -22
  .وري كه از سركه خيزد اندر هرچه افتد بميرد جان-23
  . چون اول خنب دردي بودي آخر آن چگونه باشد-24
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  )31(  .  چيزي كه اهل را عز بود، مر نااهل را ذل بود   -25
  )بوحازم مدني(  .  كردن است  حق مادر نگاه داشتن بهتر از حج-26
  )منسوب به شبلي(  المعرفه   العجز عن  حقيقةالمعرفه -27
  )99)(عمر بن خطاب(  البلوي بِلا بلوي محالٌ    ر اسست علي  دا-28

  . رد خلق چون قبول ايشان بود و قبول ايشان چون رد-29
  . سبب يافتن طلب بود و سبب طلبيدن يافت-30
  . سيرخوردگي كار ستوران است-31
  )جنيد(   صحبت را صحت بايد -32
  )36)(يحي بن معاذ(   الفقرِ خوف الفْقرِ  علامةُ -33

  ) 82)(حديث نبوي(   كادالفقرُ أنْ يكونَ كفراً    -34

  . كار با خرقه نيست با حرقه است-35
  . از مردمان نباشد، او از تناول طلبد، كسي را كه شفا از احتما بايد طلبيد-36
  )7) (حديث نبوي(   كلٌّ ميسرٌ لما خُِلقَ له -37
  . گرسنگي عمارت باطن كند و سيرخوردگي عمارت بطون-38
  )152(  الاٍماره يوم القيامه الندامه       لأِنَ-39
  )151(   الموافقِةَُ المحبةَ لأِنَّ -40
  )316()شبلي(   لأِنَّ المشاهِد لايجاهِد  -41

  )36(  المرادِ  الزاّدِ، انّما الفقيرُ من خلا مِنَ     ليس الفقيرُ من خلا مِن -42
  )ابوعبداالله مغربي(  ان تركتها تركتك    الدنيا ان خدمتها خدمتك و   مارايت انصف من   -43
  )ابوالحسن نوري(   مداهنت را با هوا موافقت باشد و نصيحت را مخالفت      -44
  )66) (حديث نبوي(   من أحب قوماً فهو معهم    -45
  )279 و 63) (حديث نبوي (   من تشَََبه بقَومٍ فَهو منهم -46
47-   عمسمِه لم يسوِي رس رِفعن لم يمِه    م30(  سوِي اس(  
  )181)(الحوارياحمد بن ابي(  ت و اما الإشتغالُ بالدليل بعدالوصولِ محالٌ    ن نِعم الدليلُ ك-48
  )19) (انس بن مالك(   يه و همِه السفَهاء الرّوايه   ا همِه العلماء الدر  -49

 
  مرصادالعباد

 ـ        حاصل دوره  مرصادالعباد سـمت نـوعي    ه بـه  اي است كه تصوف خـشك و زاهدان
هـاي ابوسـعيد    آموزهاز   تأثير   بارفته بود و عرفان يا تصوف عاشقانه،        انعطاف پيش 
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. گرفـت تـا بـا مولـوي بـه اوج خـود برسـد              تدريج نضج مي  ابوالخير و سنايي، به   
 ،شـود  عبارات عارفانه نيز يافت مـي  ، كم وبيشمرصـادالعباد سبب در حكم همين به

 عـشاق را    ةچـار « يـا    )15: 1380نجـم رازي    (»  بايد گفت  با يار نو از غم كهن     «: مانند
» شـير از قـدح شـرع بـه مـستان ندهنـد      «  يا )24: همان(» ستدانم كه در بيچارگي  

هاي صـوفيانه   كتابي است مشتمل بر حكمت  مرصادالعبادترتيب  اينبه. )222: همـان (
در ) مقـرن هفـت   (همچنين زمان تصنيف اين كتـاب       . اما آميخته به عبارات عرفاني    

: 1368يثربي  (رود   شمار مي  شرح و تعليم اصول صوفيانه به      ةاي است كه مرحل   دوره

 به اثري حكمي و پر از پند و اندرز تبديل شده و             مرصادالعباد ، درنتيجه .)168 -117
د كـه بـر     رو مـي شمار   بههاي مهم تعليمي قرن هفتم       از كتاب گلستان سعدي   دركنار  

هـاي تجربـي    حكمـت . نكارناپـذير داشـته اسـت      ا ي از خود تـأثير    پسگويندگان  
  : شرح زير استموجود در اين كتاب به

  
  )379 (  . آسان نمايد جنگ بر نظارگان  -1
  )663 و 492 (  . آنچ از دل آيد بر دل آيد-2
  )474(  هزار تير و تبر   آنچ يك پيرزن كند به سحر      نكند صد-3
  )143 -142(   اذا طلع الصباح استُغني عن المصباح      -4
  )119) (سنايي(   از خورشيد جز گرمي نبيند چشم نابينا -5
  )96) (فردوسي(   اي    اگر بار خارست خود كشته -6
  )11) (بشار بن برد تخارستاني (  العين احياناً   الاذُُن تعشق قبل  -7
  )5)(حديث نبوي(   الحزم سوءالظن   -8
  )507 ()البلاغه نهج(    السخاء شجره تنبت في الحبهِ  -9

  )334)(حديث نبوي(   السعيد من سعد في بطن امه    -10

11-  و السبيلُ سد رد 223(   الطلب(  
  )62( )حديث(   العارية مردوده  -12
  )347)(حديث نبوي(   المرء صح من احب  -13
  )424(   المرء يطير بهمته كالطاير بجناحيه  -14
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  )468(   الناس نيام فاذا ماتوا انتبهوا      -15
  )355)(حديث نبوي(   الندم توبه -16
  )490)(سنايي(  اندرين راه اگرچه آن نكني    دست و پايي بزن زيان نكني    -17
  )639 و 334(   اين رنگ گليم ما به گيلان كردند    -18
  )41(  .  بار امانت جز به قوت ظلومي و جهولي نتوان كشيد    -19
  ند باز چون بر سر عمل آيند              همه چون شمر و چون يزيد شو-20
  )15(  .   با يار نو از غم كهن بايد گفت-21
  )327(   بدبخت اگر بر لب دريا باشد          جز با لب خشك، همچو دريا نبود  -22
  )372) (متنبي(   بضدها تتبين الاشياء  -23
  )671 و 543(   بط را چه زيان اگر جهان گيرد آب    -24
  )451( )ابوشكوربلخي(   به داناي فرماي همواره كار     -25
  )542(   به رنج اندر است اي خردمند گنج   -26
  )115(  اش اينك    پايش رها كن كه پي  -27
  )274(   تير وقتي حمايت كند كه از تركش سلطان ستانند     -28
  )24(   عشاق را دانم كه در بيچارگي است   ة چار-29

  )151(   . چون بكاري درختي شود، چون بخوري مردي شود    -30
  )204(   .خيزد  دل را همه آفت از نظر مي -31
   )631 و 314) (احمد غزالي (  . رستم را هم رخش رستم كشد-32
  )620 و 232 (  . زبان غيب هم اهل غيب دانند -33
  )694 و 32) (مجدالدين محمد اسفزاري(   زبان لالان هم مادر لالان داند  -34
  )30) (اثيرالدين اخسيكتي(  تهي ز سر بيرون كن  سوداي ميان   -35
  )227(  سامان است    زنان بياو هزار جان قربان است        چه جاي دهل      سوري كه در  -36
  )536( )حديث نبوي(    سيدالقوم خادمهم -37
  )222(   شير از قدح شرع به مستان ندهند    -38
  )50(   . خاكي در َآب طلب بايد كرد ة عاقبت مرتب -39
  )487)(سنايي(   عشق آمدني بود نه آموختني  -40
  )81(  با ملامت باشد     عشق آن خوشتر كه  -41
  )454(   عضوي ز تو گر دوست شود با دشمن         دشمن دو شمر، تيغ دو كش، زخم دو زن      -42
  )23)(حديث نبوي(    فاذا اصبت فالزم  -43
  )254)(حديث نبوي(  الذي انزل الداء انزل الدواء       فان-44
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  )232(  اند   پاي هركسي بافته  ه  كين ره نه ب-45
  )115)(حديث نبوي (  اينه الخبر كالمع   ليس-46

  )498)(حديث نبوي(   من جعِلَ قاضياً فقد ذبُِح بِغَير سكين   -47
  )284)(حديث نبوي(   من صمت نجا -48
  )467( )حديث نبوي (   اللهِ كان االله له     من كان -49
  )380) (منوچهري(   .زده را هم به مي علاج كنند  مي-50
  )580 و 69(   نزديك را بيش بود حيراني -51
  )312(   . نه هرچ توبيني بتو بخشند اي دل-52
  )318)(خواجه ابوبكر شانيان(   . نه هركه بدويد گور گرفت، اما گور آن گرفت كه دويد      -53

  )128(   .  كن  وصل عروس بايدت خدمت پيشكاره-54
  )621و237)(ابوسعيد ابوالخير(   .ي آني  هر آنچ در بند آني بنده-55
  )154(  .  به خاك نتوان كرد   هر كجا آب آمد تيمم  -56
  )472)(سنايي(   هركجا داغ بايدت فرمود    چون تو مرهم نهي ندارد سود      -57
  )151(    هركه گل كند گل خورد -58
  )33(  اي نيست كه از حرفت او راهي به حق نيست     هيچ طايفه-59
  )50)(صاحب بن عباد(  البحر محذورالعواقب    البحر عظماً و قرب   و ماالسلطان الا   -60

  

  الكفايه الهدايه و مفتاح مصباح

، مشتمل بر حكمي است عابدانه و متشرعانه و تا حـد            الكفايهالهدايه و مفتاح  مصباح
ــه   ــضامين عارفان ــاري از م ــادي ع ــت. زي ــاب  در حكم ــن كت ــاي اي ــد (ه همانن

آنكه در حكم  اي نشده است؛ حال هيچ استفاده "عشق" ة، از واژ  )المحجـوب  كشف
 را بتـوان    44 ة شـمار  شايد تنها عبـارت   . خوريم به اين واژه برمي     بارها مرصادالعباد

 پـيش از  ةهم از اشعار عاشقانآن داراي مضمون عارفانه يا عاشقانه دانست كه البته
دليل تأثير فراوانـي اسـت كـه     بر نوع بينش نويسنده، بهافزوناين امر  . اسلام است 

  : گرفته استالدين سهروردي  شيخ شهابالمعارف عوارفكتاب از 
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نفر صوفي متشرع زاهد و عابد است نه قلندر وارسته، و از جنس عزالدين محمود يك
تر است  گاهي به كتاب فقه و ادعيه و اعمال سنوي شبيهالهدايهمصباحسهروردي كه كتاب 

   )46: 1381 عزالدين محمود كاشانيهمايي از مقدمه ( .تا به كتاب تصوف و عرفان
تـا ز اول    «: شود مت فارسي در ميان عبارات كتاب يافت مي       همچنين تنها يك حك   

 و  )122 :1381 عزالـدين محمـود كاشـاني     (» درنيامد مسيح در گفتار   / نشد خمش مريم  
  .جز اين، ساير عباراتِ حكمي كتاب به زبان عربي است به

، الاوليــاءةتــذكر آثــاري چــون لافِخــ، الهدايــهمــصباح و مرصــادالعبادهــاي  كتــاب
 دارنـد و    المحجوبكشف، كمترين ميزان تأثيرپذيري را از       الانساتنفح و   الخطاب فصل

دارد امكـان   ي كـه    يجااين نيز يكي از دلايل انتخاب اين دو كتاب براي تحقيق بود تا              
هاي تجربـي    حكمتتعداد  تكرار عبارات جلوگيري شود؛ هرچند كه با وجود اين،          از  

  :ندا  اين كتاب عبارتهاي تجربي حكمت. توجه است مشترك در سه كتاب، قابل
  

  )178(   اخَْذُ الفقيرِ الصدقه مِمن يعطيهِ لاممن تصِلُ اليهِ علي يدهِ      -1
  )145)(عبداالله بن مبارك(  الخدمهِ    ادب الخدمتهِ اَعزُّ من   -2
  )177(   اذا اشْتبَكَت دموع في حدودٍ                تَبينَ من بكي ممِن تباكا    -3
  )146)(ابوعثمان حيري(    الادب محب�هُ تَأكَّدت علي المحبّ ملازمه   اذا صحتِ ال-4
5- هبتِ المح150(   سقط شروطُ الادبِ    اذا صح(  
6- اسُتُغني عنِ المصباحِ      اذا طَلَع باح50(  الص(  
  )181(   اذا طلع الصباح نجم راحٍ                تبينَ كلُّ سكرْانٍ و صاحٍ     -7
  كُنت لاشك مستَترِْباً                 فمَِن اعظَمِ التَّلَّ فاستَترِْبِ اذا -8

  )176(  و انِْ كُنْت لابد مستشرِْباً                  فمَِن اعظم النهرِ  فاستشرِبِ     
  )187(   اذا كنتم ثلاثه في سفرٍ فَامًرِّوا احدكُم     -9

  )22( )حديث نبوي(   اصبت فالزم  -10
  )89(  الاعمالِ  لاحوالُ مواريثُ   ا-11
  )146) (انس مالك(          العملِ  العمل علامه قبولِ  الادب في -12
  )99)(جنيد(   الالتفات الي مامضي شُغْلٌ عما هو آتٍ    -13
14-  هو وحشَتُك منِك 294) (شبلي(   الاُنس(  
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  )58) (رويم(    التوَبه انَْ تَتوب من التوَبهِ    -15
16-التوَبه   ك258(   آن تنسي ذنب(  
17-   258) (سري(   التوبةُ ان لاتنسي ذنبك(  
  )11) (حديث نبوي(   الحجر  الصغر كالنقش في    الحفظ في-18
19-   عارض لٌ والخُلطَْهَاص هْ166(   الْخَلو(  
  )20) (حديث نبوي(   الطريقَ   الرفيقَ، ثم-20
  )166(   و واحِد في العزْلهِ   الصمتِ    السلامه عشَره اجزاء تسعه في   -21
  )265(   الشُّكرُ هوالغَيبه عن الشكرِ    -22
  )287(   الشوَقُ استبطاء  الموتِ   -23
  )265(    الصبر انَْ تَصبرَ في الصبر    -24
  )264) (سهل عبداالله(   الصبرُ علي العافيهِ اشد مِنَ الصبرِ علي البلاء       -25
  )179) (سهل عبداالله (  نَ الصبرِ عليهنَّ و الصبرُ عليِهنَّ خيرٌ من الصبرِ علي النارِ       الصبرُ عنهنَّ خيَرٌ مِ -26
27-    و هو تابع فرع ّدقُ اصلٌ و هوالاولُ و الاخلاص240( )جنيد(    الص(  
  )171(   الصوله علي من هو فوقكَ قِحه و علي من هو مثلكُ سوء ادبٍ و علي من هو دونكَ عجزٌ             -28

  )ابوعلي رودباري(  

29-   خامِسه طبيعه 197(   العاده(  
30 -  ِما طمَع رُّ عبدو الح حرٌ ماقنع 245) (بنان حمال(   العبد(  

  )14) (منسوب به ابوبكر(  الادراكِ ادراك    العجزُ عن دركِ  -31
  )254(   العدالَه خَليفه المحبهِ  -32
  )38) (عليحضرت (   العلماء سرْج لازمنهِ   -33
34-   َلكمو لاي 82) (ابوبكر بصري(   الفقيرُ الّذي لايملك(  
  )263 و 176) (نوري(   الفقيرُ لايحتاج اِلَي االلهِ  -35
  )244)) (ع(حضرت علي(    الْقناعه سيف لاينبْو -36
37-  َنفْدمالٌ لاي 244) (حديث نبوي(    القناعه(  

  )224(ابوسليمان داراني   الزُّهِد   رع مِن  الرضا كما انََّ الو      القناعه مِن -38
  )21(   الماء يتلونُ بلونِ انائِهِ     -39
  )253(   الطَّعامِ  الكلامِ كالمِلْحِ في   المزاح في -40
  )56)(جنيد(    المعرفه وجود جهلكِ عند قيام علمِهِ    -41
42-  56) (سهل عبداالله(   هي المعرفه بالجهلِ   المعرفه(  
43-كاتَبالم    مليهِ درهمابقيِ ع دب177(   ع(  
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  )259(    انَِّ السلامه عن سلمي و جارتِها انَْ لاتَحلَّ علي حالِ بواديها     -44
   )36) (حديث(    انَِّ خيَرَ الخيَرِ خيار العلماء و انَّ شرََّ الشَّرِّ شرِار العلماء     -45
46- لأ تقريعَبين الم 171) (حضرت علي(    النُّصح(  
47-    تقَنِع تت و اذا اُقنِعطمَِع تاذا اُطْمِع 183 (   النَّفس(  
  )59 (   الاحوالِ الاحوالِ مشركه في بعض   اكثرِ   الاحوالِ منافقه في    النفس مرائيه علي جميع -48

  )ابوبكر وراق(  
49-  تَرْك عرالكُلِّ فاَِنَّ  الو  ورتَزِجةٌالامم259) (جنيد(   م(  
50- الوقت  98(    سيف(  
  )286 (  الغائب و متي يغيب الحبيب مِنَ الحبيبِ حتي يشْتاقِ اليه   اِنَّما يكونُ الشَّوقُ الي   -51
  )122) (سنايي (   تا ز اول خمش نشد مريم     در نيامد مسيح در گفتار-52
  )150)(ابوالعباس ابن عطا(   الادبِ ادب الادبِ بينَ اهلِ    ترك-53
  )144) (ابوحفص نيشابوري(   الباطن الظاهِر عنوانُ ادب     في  حسنُ الادبِ-54
55-   فاءفاء ج258)(جنيد(   ذِكرَْ الجفاء في حالِ الص(  
56-  و سنه نَهالوصِل س نَهس نَه197(   الهجِرِ س(  
57-   ثاتُها و كلُّ بدعهٍ ضلالهدح105) (حديث(    شرٌّ الامورِ م(  
  )64(   شارةُ  فأَنَّ الحرَّ يكفيهِ الا -58
  )98(    فكالسَيفِ اِن لاينْتَه لانَ مسه              و حداه ان خاشَنْتَه خشَِنانِ  -59
  )177(   الْخطَوِْ موضَعها       فمَن علازلَقاً عن عرَِّةٍ زلَجا     قُدرِِّ لرِجِلكِ قبلَ -60
  )280)( سمنانيمصنفات فارسي(   كُلُّ الصيدِ في جوفِ الفُري    - 61
62-  هرِ ضَجيعهالد دَه         ابجيعنْ  رو ميزِه 274(    كيف(  
63-  الا َمطاياه 283و14(    لا تحمِلُ عطاياه(  
64-  لفوو لاي ِن لايألف165(   لاخيرَ في م(  
  ) 254(  العدالهِ     لَاَاستغنُوا بها عن   لوتحاب الناس و تعاطَوا اَلمحبةَ    -65
  )244()بشربن حارث(   التمتع بالعزِّ لكََفي صاحبهالقناعهِ الّا   لولم يكن في -66
67-     هنفس ن غلبم انَّما الشّديد الناس ن غلبم الشّديد 58(    ليس(  
  )166(   الآخرَ خيراً  ماالتَّقَي المؤمنان الا استفاد احدهما من      -68
  )1066( دنْ آدم الي يومِنا هذا و ماسلمٍ الا من جانب الوحده و الخَلوْه       ماظَهرتِ الفتنه الا بالخُلطهِ من لَ   -69

  )ابوبكر وراق(  
  )232 و 191(    ماملأََ آدمي وِعاء شَراًّ مِن بطنٍ آدمي    -70
  )267 (   مثلُ المؤمنينَ اذا الْتقيا كمثل اليدينِ يغسل احديهما الاخري    -71
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  )59) (ابوبكر وراق(    واقفٍ انْ حرَّكْتَه ماتَعهُ مِنَ الحماةِ والنَّتْنِ         مثلُ النفس مثلُ ماء صافٍ - 72
74-         مقْت فوقتُه وقَته عن ضَيو م وقت فوقتُه وقَته ركن اد99(   م(  
  )247) (فضيل عياض(    من رأي لنفسهِ قيمه فليس لَه في التواضُعِ   -75
  )259 و 193) (حديث نبوي(    يقعَ فيهمي يوشكِ ان  ح من حام حول ال -76
  )180)) (ع(حضرت علي (  ينَلْه مكروه  الرّضا لم   من جلسَ علي بِساطِ -77
  )233) (حديث نبوي(   الابد فلاصام و لاافطر   من صام -78
  )37(    من غُص دلوي بشُِربِ الماء غُصتَه          فكيف يصنعَ من قدغُص بالماء      -79
80-   مقت ب للوقت فوقْتُهن لَم يتأد149) (ابوالحسين نوري(    م(  
81-  لفَظُه كنفَْعلم ي لحظُه كنفَْعن لم ي161 و 49(   م(  
  )176) (بايزيد بسطامي(    مولائي يرزقُ الكلب و الخِنزيرَ ترَاه لايرزقُ ابايزيد؟    -82
  )48) (حديث(    نعوذُ بااللهِ من الحورِ بعد اَلْلوَرِ  -83
84-عاتَّس122(  الرّاقع  الخرَْقُ علي   و(  
85-الانسانِ خيرٌ من جليس  وحده  هوء عندالس الخيرٌ خير ًمن جلوسِ   و جليس ه167 (  المرء وحد(  
  )18) (76: يوسف: قرآن(  علمٍ عليم  و فوقَ كلِّ ذي  -86
  )280(   المحبوب محبوب  و كُلُّ مايفْعلُ-87
  )31 (  الماء الزُّلالا   ومن يك ذافمٍ مرٍ مريضٍ                يجد مراً بِهِ   -88
89-   الَّا النّاس الناس فسِد166) (عبداالله عباس(   هل ي(  
90- ون هَبِهِ            فم ِحسنْ يحرَقُ بالنارِ مترََقُ  يحم كيف 299(   الناّر(  

  
  تطورات سبكي

توان حكـم مـستخرج از سـه كتـاب مهـم صـوفيه را در                  لي، مي در يك بررسي ك   
  : شرح زير نشان داد جدولي به

  هاي تجربي نسبت به كل صفحات اثرجدول فراواني حكمت

تعداد   
  صفحات

اي ه تعداد حكمت
  تجربي

  هاينسبت حكمت
  تجربي به كل اثر

  15/0  49  318 المحجوب كشف
  14/0  60  414  مرصادالعباد

  30/0  89  299  الهدايهمصباح
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 نگـارش   ةشـيو «.  نثر مرسل دانـست    ةتوان متعلق به دور     را مي  المحجوب كشف
هايي از نثر مـوزون      در كتاب به نمونه    ،علاوه بر اين  . كتاب بر روي هم ساده است     

هاي نثر بينابين نيز    اي از  ويژگي   با اين حال پاره   . )80: 1362صفا  (» خوريم نيز بازمي 
شـروع بـه اسـتعمال آيـات و         «هـا يكـي      اين ويژگي  ةجملاز  . شود در آن ديده مي   

احاديث و اشعار و امثله و استعارات براي آراستن كلام در حدي متعارف و خالي               
 اگرچه به نثر ساده نوشته شده،       المحجوب كشف.  است )57: 1381شميسا  (» از تكلف 

بـه  . توجهي از آيات و احاديث و حكم را در خود جاي داده اسـت              اما ميزان قابل  
اثري پيشرو در ادبيات فارسي دانست كه سرمـشقي بـراي           آن را   توان   ميدليل  اين  

  . نثر فني استةنويسنگان بعدي براي ورود به دور
 موضـوعات گونـاگون   هـايي كـه در       افزايش سطح سواد عمومي جامعه و كتاب      

مـد  قلم دانشمنداني چون ابوعلي سينا، ابوريحان بيروني، امام مح         علمي و معرفتي به   
شد نويـسندگان مطالـب      شدند، در يك رقابت ناپيدا سبب مي       تأليف مي ... غزالي و   

تر عرضـه كننـد و ايـن دوران، دوران علاقـه روزافـزون بـه             خود را در قالبي مقبول    
اگرچـه از اواخـر قـرن دوم هجـري          . حكمت براي دسـتيابي بـه ايـن منظـور بـود           

عتبـر امثـال و حكـم، يعنـي          م ةهـايي نوشـته شـده بـود، اولـين مجموع ـ           نامـه  امثال
  . پديد آمد) اواخر قرن پنجم يا اوايل قرن ششم( در همين زمان الامثال ميداني مجمع

عنوان اولين كتـاب صـوفيه      ، به مرصادالعبادقرن هفتم زمان اوج نثر فني است و         
اسـتفاده از آيـات و احاديـث و         «. كه به نثر فني است، حاصل همـين دوره اسـت          

هاي بارز نثر فني است كه در        از خصيصه  )76: همان(» عار عربي الامثال و اش  ضروب
كه از  حكمت در اين كتاب، چنان    . ه است شداي معتدل استفاده     شيوه  به مرصادالعباد

كـار رفتـه    بندي كلام بـه   مشخصات نثر فني سراغ داريم، بيشتر براي تزيين و آرايه         
از آن بهـره بـرده شـده         عنوان ابزاري براي تحكيم و تقويت زبان ادبـي        است و به  

  .است
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اي رواج يافـت كـه از       در قرن هشتم هجري، در كنار نثـر مـصنوع، نثـر سـاده             
 ةسـو نتيج ـ    مغـول و از يـك      ة حمل ـ ةسو ناشي از تاراج مواريث ادبي درنتيج ـ       يك

نثـر  .  زبان فارسي در مكاتبات ديواني بـود       دوبارةسقوط حكومت عباسي و رواج      
هـاي   ويژه حكمت نثري ساده است كه از حكمت، و به  الكفايهالهدايه و مفتاح  مصباح

عنـوان  صورت تزيين، كه به   ها نه به  اين حكمت .  بهره گرفته است    فراواني عربي به 
درواقـع نثـر مـصنوع كـه بـر اثـر افـراط در        . كار رفته است  بخشي از اصل متن به    

تـاب  وجود آمده بود، بدون اينكه در سبك نگارش ك        گيري از ادبيات عرب به     بهره
زبان عربي در مـتن نمـود يافتـه    هايي بهتأثير چنداني داشته باشد، درشكل حكمت    

گلـستان   و   مرصـادالعباد هـاي حكمـي چـون       هرحال پس از تأليف كتـاب     به. است

توانـست جـذابيت چنـداني      ، ديگر كتاب حكمي فاقد حكمت تجربي نمـي        سعدي
 چـشمگير حكمـت     تواند دليل اصلي افـزايش    براي مخاطب داشته باشد و اين مي      

 . باشدالكفايهالهدايه و مفتاحمصباحتجربي در 

  

  هاي تجربي فارسي و عربي حكمت

  :توان به چنين نتايجي رسيد در بررسي ديگري مي
  هاي اثرهاي تجربي فارسي به كل حكمتجدول فراواني حكمت

  
هاي كل حكمت
  تجربي

هاي حكمت
  تجربي فارسي

هاي تجربي درصد حكمت
  هاحكمتفارسي به كل 

  27  13  49 المحجوب كشف
  68  41  60  مرصادالعباد

  -  1  89  الهدايهمصباح
  

هاي تجربي فارسي، سيري صعودي و سـپس        در اين جدول، براي درصد حكمت     

  : اين سير صعودي و پس از آن نزولي، معلول چند عامل است. بينيم نزولي مي
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خاطـب ايفـا    عامل اول نقشي است كه وجـود حكـم در تفهـيم مطالـب بـه م                
كردن زبان علمي دين به زبان جاري جامعه، شرايط          اين استفاده با نزديك   . كنند  مي

چـه تـصوف در     . سـازد   هاي برقراري ارتباط با آحاد اجتماعي را فراهم مي          و زمينه 
عنوان نهادي معترض نسبت به روابط سياسي حاكم بر جامعه و يا حـداقل                آغاز به 

پس . ها را داشت    حضور در بطن مردم و جذب توده      سرخورده از آن بود و نياز به        
تدريج ايـن     مراتب شد، به    ها و سلسله    مندي   داراي سازمان، نظام   انديشهاز آنكه اين    

 واسـطه نيـاز پيـدا كـرد، بزرگـان            يافتن به شيخ كامـل بـه      نياز از بين رفت، دست    
پيرايگـي  متصوفه از متن مردم جدا افتادند و تصوف در همه ابعاد از سادگي و بي               

 موضوعي كه بارها بزرگان تصوف با نارضـايتي از          ؛به پيچيدگي و آراستگي رسيد    
كردند كه تصوف پيش از اين رسم بود و اسم نبود و اكنـون              وضع موجود بيان مي   

 نياز بـه اسـتفاده از ابزارهـاي بيـاني مـردم              دليل همين  به! اسم است و رسم نيست    
ارسي، حكـم عربـي جـاي آنهـا را          هاي ف شدن نقش حكمت   و با كم   يافتكاهش  
 كه متعلق بـه قـرن پـنجم         المحجوب  كشفبينيم در كتاب       اين ترتيب مي    به. گرفت

فارسـي كـه    جملاتـي   هـم    ها فارسي هستند، آن   از حكمت % 27هجري است، تنها    
 و  ،زبانـان  بيشتر به ترجمه عبارات عربي شبيه است تا به كلامي تـأليفي از پارسـي              

.  و چه از نظر مفهومي، يادآور همان عبارات عربي هـستند            سلامت بيان  رظنچه از   
تنها ميزان اين سياق كـلام بـه     ، نه )در قرن هفتم   (مرصادالعباداما در مقابل در كتاب      

اي از بيـان شـيواي فارسـي و           رسد، بلكه به نمونه     مي% 68كمتر از سه برابر، يعني      
هيم سهل در قـالبي رسـا و        روح لطيف ايراني، با چاشني اندكي از مطايبه، بيان مفا         

كـار   بـه  شود، ضمن آنكه زبان عربيِ      فهم و در بعضي موارد عاشقانه تبديل مي        عامه
 و از پيچيـدگي زيـادي       اسـت زبانـان    رفته در آن نيز زباني قابل درك براي فارسي        

  .برخوردار نيست
 وجود دارد كه تا پيش از     ) ويژه از سنايي    به(اي ادبيات حكمي      در اين ميان پاره   
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خـورد نيـز نثـري        چـشم مـي     سابقه است و نثري كه در حكم فارسي آن بـه            آن بي 
پـس از آن بـا      .  باشـد   آيد مصراعي از شـعري      موزون و دلنشين است كه گاه برمي      

 متعلق به قـرن هـشتم        اين اثر كه   در. شويم  مي رو هبور الكفايه الهدايه و مفتاح   مصباح
ايـن موضـوع بـه    . يز اسـت شدت ناچ هاي تجربي فارسي به  حكمتاست،هجري  

 از طريـق    گونـاگون اين دليل است كه با فرارسيدن قرن هشتم و گـسترش علـوم              
ها، صوفيه براي تثبيت جايگاه خود و حفظ تمـايز             مدارسي همچون نظاميه   ةتوسع

آميزتر بودند و البتـه     تر و مفاخره    با سايرين، ناگزير از بيان مطالب در قالبي سنگين        
همراه داشتند تا عبارات نغـز        شتري را نيز در بيان مسائل به      حكم عربي، قاطعيت بي   

  .فارسي
 در عـصري تـأليف      المحجـوب   كـشف . عامل دوم، تأثير تطورات سـبكي اسـت       

شود كه ادبيات عرب رونق خود را در ايران آغاز كرده است و استفاده از ايـن                   مي
يـل نـوع    دل  نويـسندگان صـوفيه بـه     . ودر  مـي  شـمار  بهزبان، نوعي تفاخر در سخن      

 حـضور اسـتاد     سويياز  . اند شيوه از پيشگامان اين     ،مطالب و مفاهيم مورد استفاده    
بـسياري مكتوبـات و مـصنفات تـأثير         بـر   سخن، سعدي، در قرن هفتم ناخودآگاه       

 كـه دو    رود وسـويي مـي    سـمت   حركت ادبيات در قرون هشتم و نهم به       . گذارد مي
روي در تكلـف و      كـه بـا زيـاده      يكي نثر مصنوع     ؛دهدجريان را در خود جاي مي     

 ديگـري كنـد و      نابجا از عبارات دشوار عربي نوعي سرخوردگي ايجاد مي         ةاستفاد
دليل حوادث روزگار، خلاف نثر مرسـل قـرون چهـارم وپـنجم،           نثري ساده، كه به   

، نثري ساده است كه وجـود لغـات و   الهدايـه مصباحنثر  . ندارداستواري و جذابيت    
 عبـارات  بيـشتر ست و رواني آن كاسته و در عين حـال،        اصطلاحات عربي از سلا   

زمـان  طور هم توان به  يعني مي . زبان عربي در خود جاي داده است       حكمي را نيز به   
  . نثرنويسي قرن هشتم را در آن ديدةهر دو شيو
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  هاي فكري بر حكمت تجربي تأثير عقايد و مشرب

هاي فكري  يد و مشرب  نكته جالب توجه اين است كه اگرچه هر سه نويسنده عقا          
هايي كه  كند، اما حكمت  هايشان جلوه مي    كه ناگزير در نوشته    را دارند خاص خود   

در اي اسـت و     تمامي بري از تعصبات فكري و فرقه       اند، به  در اين آثار تحليل شده    
تعمق در اين جملات، امكان كشف فرقه و مشرب نويسنده وجود نـدارد؛             اصل با   

هـايي از  تـوان نـشانه   در اصـول و فـروع عقايـدش مـي         نه در عزالدين محمود كه    
 ـ       ا وجـود باورهاي شافعي، اشعري، شيعي و اعتزالي را جست و نه در نجم رازي ب

 هجويري جالب توجـه    بارة در ويژه اين موضوع به  . تعصبي كه بر مذهب عامه دارد     
توان به عقايد اشعري او     هاي موجود در كتاب او مي     است كه با تحقيق در حكمت     

 عقايـد   ي برد، ضمن اينكه برخي عبارات موجود در همين كتاب آشكارا خـلافِ            پ
  .اشاعره است

دليل شكوفايي تصوف و ادبيات مربوط به آن در قرون پنجم تا هشتم هجري،              
 استدلال استوار بود،    ةپاي  مشايي كه بر   ةفلسف.  مشايي است  ةلسففضعف تدريجي   

هـاي امـام    خر قرن پنجم بـا انديـشه      در قرن چهارم با ظهور كلام اشعري و در اوا         
محمد غزالي و امام فخـر رازي رو بـه سـستي نهـاد تـا اواسـط قـرن شـشم كـه                        

شيخ اشراق وصال به معرفـت و حقيقـت را          «.  اشراق را بنا نهاد    ةسهروردي، فلسف 
مند بود كه اسـتدلال     از طريق صرفاً استدلالي مشائيان ممكن ندانست بلكه  عقيده         

شود، بايد بـا هـم تـوأم باشـد و            نفس حاصل مي   ةهير و تزكي  و ذوق كه در اثر تط     
 نظـري و    ةترين مقام معرفت رسيده اسـت، بايـد از فلـسف          حكيم متأله كه به عالي    

تربيت قواي استدلالي و نيز از ذوق و اشراق و شهود عارفان و سـالكان طريقـت                 
  )58:1378 حقيقت( ».برخوردار باشد

 صوفيه، بيش از آنكـه برمبنـاي   ةبزرگان اولياگرچه بيشتر كلام برجاي مانده از       
هـاي  استدلالات عقلي باشد بر كشف و شـهود بـاطني اسـتوار اسـت، امـا كتـاب                 
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روشني حاوي   اند، به   اوج حكمت اشراقي نوشته شده     ةارزشمند صوفيه كه در دور    
اي كـه اقـوال و كـلام بزرگـان ديـن و علمـاي تـصوف نيـز                    گونـه  ند؛ به ا استدلال

انـد؛ يعنـي     شمند و معطوف بـه حـصول نتيجـه در ايـن كتـب آمـده               اي رو  گونه به
هـا سـعي بـر ايـن        درواقع پديدآورندگان اين كتـاب    . آميختن شهود با منطق    درهم
نـشيني مبـتلا     اي خمـودي و خانقـاه      گونهاند تا تصوف را كه در اين زمان به         داشته

ي وجوشـي وادارنـد كـه متناسـب بـا تحـولات علم ـ             شده بود، به تحرك و جنب     
هاي حكمت  كه سهروردي نيز عمل را از ضرورت      چنان. چشمگير آن دوران باشد   

  :دانست مي
اما علم تصور است به حقايق موجودات، . يكي علم و ديگر عمل: حكمت بر دو قسم است

  )416:1348 سهروردي( .شودو اما عمل نظام فعل است كه از ذات فاعل صادر همي
 در قرن هفتم شـده اسـت كـه          صادالعبادمراين روند سبب تصنيف كتابي چون       

تر فقهـي و  هاي تجربي و كم تصوف را در قالبي عرفاني و آميخته به انواع حكمت   
البته اين روند مانع از آن نيست تا در         . ديني در اختيار مخاطبان خود گذارده است      

، با رويكردي بيـشتر زاهدانـه تـأليف شـود و            الهدايه مصباحقرن هشتم كتابي چون     
  .  اشراق نداشته باشدةن توجهي به فلسفچندا

هـاي حكمـت تجربـي بـه حكمـت اشـراق،            براي نشان دادن نزديكي ويژگـي     
اي را كه سـهروردي بـراي حكيمـان ذكـر كـرده اسـت، بيـان                  گانه بندي سه  تقسيم

 اسـتدلالي   ة آنان كه در حكمت اشراقي مهارت يافتـه، امـا در فلـسف             -1«: كنيم مي
 اسـتدلالي بـه كمـال       ة آنها كه در فلـسف     -2) يد و خرقاني  مانند بايز (دستي ندارند   

 ة كـساني كـه هـم بـه فلـسف          -3) مانند فـارابي  (اند    ولي با عرفان بيگانه    ،اند رسيده
 سـهروردي   .)92:1377 رضـوي  امين( ».اند استدلالي هم به حكمت شرقي دست يافته      

، اگر نـه خـود      كه گفتيم داند و همچنان  مي» الهيخليفه« مقام   ةگروه سوم را شايست   
اش را بر حكمت      استدلالي ةاي چون نجم رازي، فلسف     بزرگان صوفيه، اما نويسنده   

 اين امر، تبديل حكمـت اشـراقي بـه حكمـت تجربـي             ةنتيج. استشرقي بنا نهاده  
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انـد و هـم     شـهود و ادراكـات مـشايخ صـوفيه        ةهايي كه هـم نتيج ـ      حكمت ؛است
  .اي انسانيه هاي زيستي نسل  تجربهةوسيل يافته به قوام

  

  هاي تجربينقش تربيتي حكمت

 قصد انتقال مفـاهيم     به يقين هاي خود،    ها و آموخته   كردن دانسته  صوفيه از مكتوب  
اند و يا در روزگاران آينـده بـه          اند كه يا شاگرد و مريد آنها بوده        به ديگراني داشته  

صـوفيان بـه    ميـل   «البته نبايد از نظر دور داشت كه        . اين آثار مراجعه خواهند كرد    
 ةعلوم الهامي است نه تعليمي و لذا به تحصيل علم و خواندن كتب و بحث از ادل                

 در هر حال اين تضادي است       .)56: 1384غزاالي، نقل از سروش     (» پردازند عالمان نمي 
دادن به علوم الهامي، به اهميت نقـش تعلـيم و             اهل تصوف كه ضمن اولويت     ميان

» الشيخُ في قومهِ كـالنبي فـي امتّـه        «: اند  بوده آگاهز   مخاطبان خود ني   ميانتربيت در   
قـشري  . گردد بندي اهل تصوف بازمي    اين مسئله به نوع دسته    . )75 :1362هجويري  (

  : بايست بياموزند ند و سايرين ميا محدود حائز شرايط الهام
و شود، و بعضي را به تعليم  ها را به الهام الهي به طريق كشف علم حاصل مي بعضي دل

و در اين مقام علما و حكما و . ديريزودي حاصل آيد، و بعضي را به كسب؛ بعضي را به
  )18: 1374غزالي ( .اوليا و انبيا مختلف است

نـد كـه    باوركه علم پيامبر اسلام، علمي الهي بوده است، صوفيه بـر ايـن               جا از آن 
ن علـم در     اي ـ گونـه كـه پيداسـت      آن. ترين علوم است   گونه علم معتبر و كامل     اين

  : يستورزان است كه قابل تعليم و تعلم نيز ن اي خاص از ديناختيار طبقه
توان  تر است، ولي شخصي است، يعني نمي  فردي و شخصي قطعاً راه اهل دل كاملةاز جنب

برخلاف علم و فلسفه كه از . تعلم براي عموم درآورد صورت يك علم قابل تعليم و هرا ب آن
  )55: 1350طباطبايي (. گردد هاي افراد به يكديگر منتقل ميمام دريافتطريق تعليم و تعلم ت

. هاي تجربي را نيز بايد در همـين امـر دانـست            بسيار صوفيان از حكمت    ةدليل استفاد 

گونـه  ايـن . كننـد شكل غيرمستقيم، نقشي كاملاً تربيتي ايفـا مـي        هاي تجربي به  حكمت
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  :  دارند،كند  را كه فردريك ماير ذكر مي تعليمةها حداقل سه پايه از چهار پايحكمت
دهنده و مربوط به زندگي تعليم داراي چهار پايه است؛ يعني بايد محسوس، مداوم، ترقي

  )380: 1374ماير (. باشد
دهنـده و     ديگري محسوس، ترقـي    ةحكمت تجربي بيش از هر حكمت و آموز       

ت تجربـي، اهـل     هـاي حكم ـ   استفاده از اين جنبـه    .  مربوط به زندگي است    ويژه به
صـوفيه اگرچـه در بـسياري       . كنـد  نياز مـي   تصوف را از روآوردن به فلسفه نيز بي       

گيرند، اما بنـابر مقتـضيات       هاي خود بهره مي    ها از اصول فلسفه در استدلال      نوشته
  : كنند شان فلسفه را طرد مي انديشگاني
  )62: 1384شيمل ( .دورتر از يك فيلسوف نيست) ص(هاشمي  كس از شريعت بني هيچ

هاي فلسفي بـراي    هاي تجربي با حكمت    در تقابلِ حكمت   ويژه  به ،اين موضوع 
كه اين نوع حكمت را مترادف با        جا ا اهميت است؛ تا آن    بهاي متصوفه    نوع آموزه 

  : شمارند كفر مي
ــان   ــت روحانيــ ــي دولــ ــي شناســ  در ميــــــان حكمـــــــت يونانيـــــــان  كــ
ــو  ــردي فـــرد تـ ــا از آن حكمـــت نگـ ــوي در حك  تـ ــي ش ــو  ك ــرد ت ــن م ــت دي  م

ــن   ــر اي ــاف كف ــه  ك ــا ب ــقج ــهح ــت المعرف ــسفه   دوســ ــاي فلــ ــر دارم ز فــ  تــ
  )291: 1363عطار (

زهـد،  «.  اسـت  "زهـد "رود  شمار مي ها و تعاليم صوفيه اصل به     آنچه در آموزه  
هاي اخلاقي قدماست و ستون فقرات هرگونه كتاب تربيـت          قلمرو اصلي آموزش  

 زهد بيش از آنكه بر الهـام اسـتوار باشـد بـر             .)49: 1385شفيعي كدكني   (. ديني است 
درواقع متصوفه قصد دارند با مكتوبات خود، علومي را كـه           . اكتساب استوار است  

 در اختيار   كنند و اند، با ابزار حكمت بدل به علوم تعليمي         صورت الهامي دريافته  به
  .پيروان خود قرار دهند تا ايشان را براي رسيدن به زهد ياري دهد

  

  مابعدالطبيعه / بيعتط

: به. ك.ر(آليسم، رئاليسم و توميسم       سنتي تربيتي يعني ايده    ةهاي عمد  از ميان فلسفه  
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الطبيعه، گرايش دليل اعتقاد راسخ به ماوراء   ، بزرگان تصوف به   )18و17: 1388گوتـك   
هـاي مطلـق و     امور ذهني، روحي، آرمـاني و ارزش      . اندآليسم  داشته  به نوعي ايده  

هـا بـه مـا گوشـزد     آليـست ايـده «. ذير، مبناي واقعيت در اين مكتب اسـت     تغييرناپ
 اخلاقي نوع بشر كه در طـول تـاريخ          ةجوي ارزش به هست   و كنند كه در جست    مي

هاي دائمـي سـنن اجتمـاعي و        سلوك اخلاقي از جنبه   . پايدار مانده است، بنگريم   
 در زمـان    گيرد كه درواقع شامل خرد عصر گذشته است كه         فرهنگي سرچشمه مي  

 ، خرد عصر گذشته كـه در زمـان حـال فعليـت دارد            .)36: همان(» حال فعليت دارد  
هاســت و از ســنن اجتمــاعي و   نــسلةهمــان حكمتــي اســت كــه حاصــل تجربــ

هاي متغيـر و    سنت. اندگيرد كه در طول زمان ثابت مانده       يي سرچشمه مي   فرهنگي
  .شمار آيند د جزئي از حكمت تجربي بهتواننزودگذر نمي

  
   اجتماعيةجنب/  فرديةهاي تجربي، جنب حكمت

فقـر،  مانند  هاي صوفيه بيشتر متكي به پرورش روحي و اخلاق فردي هستند؛             آموزه
اين پرورش و خودسازي بـا      ... . قناعت، توبه، علم، صدق، محبت، سكوت، صبر و         

كـه  هـايي    اگر از معدود حكمت   . آيد دست مي  بهگيري از جمع     نشيني و كناره   خانقاه
هـاي    حكمـت  ةاي امور اجتماعي اشاره دارند بگذريم، عمـد       صورت گذرا به پاره    به

مستقيم بـر   طور   بهها   صوفيانه به امور فردي ارجاع دارند و حتي در بسياري حكمت          
 و )155: 1362هجـويري  (» الـسلامة فـي الوحـده   «: لزوم اين فردانيت تأكيد شده است  

عزالـدين محمـود كاشـاني      (» الصمتِ و واحِد في العزلْـهِ       يالسلامه عشرَه اجزاء تسعه ف    «

" فاضـله  ةمدين"بنابراين صوفيه چندان به     . )166: 1381

اي   مـوردنظر فـارابي عقيـده      ء
  )268: 1384 حوزه و دانشگاه ةپژوهشكد. ك.ر(. ندارند
  

  تحليل موضوعي

انه را  هاي تجربي استخراج شده از متون صـوفي         توان حكمت   از نظر موضوعي، مي   
  : بندي كرد در چهار گروه طبقه
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 ة دربردارنـد  بيـشتر اي مـسائل فقهـي و         بيان پاره براي  هاي فقهي كه       حكمت -
هجويري (الندّم توبه   : اند؛ مانند   راهكارهايي عملي براي انجام آداب و شعائر مذهبي       

نَّ الاُمـور   و الورع تَركْ الكُـلِّ فـاِ  )50: 1380نجم رازي   (، الحزم سوءالظن    )379: 1362
  )259: 1380عزالدين محمود كاشاني ( .ممتزَِجةٌ

 ـ        يافتـه  ة بازگوكنند تنهاهاي تجربي محض كه        حكمت -  ةهـاي ناشـي از تجرب
هـاي انديـشگي دينـي يـا          زندگي انسان بر زمين هستند و در خـارج از محـدوده           

 ـ    : اند؛ مانند   همين شكل قابل تجربه     صوفيانه نيز به   زد انـدر   جانوري كه از سركه خي
نجـم رازي   (، آسان نمايد جنـگ بـر نظارگـان          )31: 1362هجويري  (هرچه افتد بميرد    

  )197: 1380 عزالدين محمود كاشاني( ةٌخامِس طبيعه ٌة و العاد)379: 1380
هـاي    گري و روش     آداب صوفي  رةهاي صوفيانه كه بيان مسائلي دربا        حكمت -

هـا بـه شـطح        اي كـلام    ن پـاره  نـد و در ايـن ميـا       ا  تصوف هاي هدينداري برخي فرق  
، الطلب رد و    )7: 1362هجويري  (كار با خرقه نيست، با حرقه است        : گرايد؛ مانند   مي

 ــد223: 1380نجــم رازي (الــسبيلُ س(ــزُ عــن دركِ الادراكِ ادراكو العج . ) عزالــدين
  )214: 1380محمود كاشاني 

 يا منسوب به ايـشان      )ص(هاي ديني كه مشتمل بر احاديث پيامبر اكرم          حكمت -
اي فراتـر از      آن مباني كه گـستره    . كنند  است و مباني اصولي و بنيادين دين را بيان مي         

 ةٍسن خيرٌ من عبادهِ     ةٍساعتفكرُّ  :  مانند ،گيرند  هاي فقهي يا صوفيانه را دربر مي        حكمت
يكَملُ  و لا)355: 1380نجـم رازي  (الذنبِ كما لاذنب له      ، التائب من  )165: 1362هجويري  (

  )59: 1380عزالدين محمود كاشاني ( .المرء حتي يكونَ الناس عنده كالاباعرِِايمانُ
  

  هاي تجربيجدول فراواني موضوعي حكمت
  حكمت ديني  حكمت صوفيانه  حكمت تجربي محض  حكمت فقهي  

  9  15  20  5  المحجوب كشف
  11  6  37  6  مرصادالعباد

  9  16  46  18  الهدايه مصباح
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  هاي تجربيراواني موضوعي حكمتجدول درصد ف
  حكمت ديني  حكمت صوفيانه  حكمت تجربي محض  حكمت فقهي  

  %19  %30  %41  %10  المحجوب كشف
  %18  %10  %62  %10  مرصادالعباد

  %10  %18  %52  %20  الهدايه مصباح
  

كـه پـيش از ايـن نيـز گفتـه شـد،             دهـد چنـان   بررسي جدول بـالا نـشان مـي       
هاي تجربي آن، حكمت فقهي بيش از دو        در حكمت  كتابي است كه     الهدايه مصباح

نزديك هاي ديني    اين در حالي است كه حكمت     . وجود دارد ) دوبرابر(كتاب ديگر   
 آن  ةاين روندي است كه ادام    .  ميزان آن در دو كتاب ديگر رسيده است        نيمي از به  

ايـن  . سـازد در قرون بعد و حكومت صفوي، فقه را به جزء مهمي از دين بدل مي              
ورزي را بيـان    هاي كلي ديـن   ان معناست كه تعاليم مذهبي در آغاز، بيشتر روش        بد
شـود كـه بـراي      شـويم، مـشاهده مـي     اند و هرچه از آغاز اسلام دورتر مي       كردهمي

هاي جامع تنظـيم شـده اسـت و ايـن           ن نيز دستورالعمل  اترين اعمال مؤمن  كوچك
 ـ  شود كه نسبت حكمت   تر مي وضعيت وقتي مشخص   هـاي   ه حكمـت  هاي فقهي ب

، دقيقـاً رونـدي عكـس ايـن نـسبت در            مرصـادالعباد  و   المحجـوب كـشف ديني در   
  .دهد را نشان  ميالهدايه مصباح

، در زمان شكوفايي    مرصادالعباددرصد بالاي فراواني حكمت تجربي محض در        
هـاي نوشـتار در آثـار قـرون بعـد           نثر فني اتفاق افتاده است و اثر خود را بر شيوه          

هاي صوفيانه سير معكوسي    همين عامل سبب شده است تا حكمت      . گذاشته است 
درواقع با گذر زمان و افزايش سـطح        . نسبت به حكمت تجربي محض نشان دهد      

هـاي صـوفيانه كـه      عمومي سواد و آگاهي بيشتر نويسندگان و مخاطبان، حكمـت         
دهند كه از   هاي تجربي محض مي    جاي خود را به حكمت     ،اند بيشتر به شطح شبيه   

  .ميزان تعقل و استدلال بيشتري برخوردارند
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هاي صوفيانه در   هاي تجربي محض و حكمت    همچنين درصد فراواني حكمت   
هـا در    دهـد، حـال آنكـه ايـن نـسبت          اختلاف كمي را نـشان مـي       المحجوب كشف

تـدريج   و اين روندي است كه به      دارند اختلاف زيادي    الهدايه مصباح و   مرصادالعباد
عبارت بهتـر، عرفـان را جـايگزين تـصوف     دهد و بهپيوند ميتصوف را به عرفان    

  .كند مي
هـا در     رسـد كـه فراوانـي ايـن حكمـت           يادآوري اين نكته ضروري به نظر مي      

هاي فقهي صوفيانه يـا دينـيِ          و حكمت  شدههاي تجربي بررسي       حكمت ةمجموع
يـز  اما ايـن نكتـه را ن      . استنبوده  بحث  موضوع  جا   خارج از اين مجموعه، در اين     

هاي موجود در كتب معتبر عرفاني        لباب حكمت   بايد همواره درنظر داشت كه لب       
هاي ديني يا فقهـي غيرتجربـي         اند و حكمت    هاي تجربي     و حكمي، همين حكمت   

 ةشد  در معناي تعريف    را بايد تعليم قوانين ديني و آداب مذهبي دانست تا حكمت          
  .آن

  عوامل تاريخي و اجتماعي

هـاي    و ازجمله گـروه   پايگاه اجتماعي مستحكمي داشتهـر آغازويژه د  به  ـصوفيه
العـاده   جهت ارتباط فوق   گمان صوفيه به   بي«. اند آمده شمار مي  به مردم   اعتمادمورد  

ترين نوع تأملات اجتماعي را در آثـار        اند، دقيق هاي مردم داشته  نزديكي كه با توده   
جمله اين تأملات، اهميتي است كه       از   .)105 :1386 شريفيان(» اندخود منعكس كرده  

ايشان براي نوع تجربي حكمت در مصنفات و تأليفـات خـود قائـل بـوده و آثـار                 
  .اند هايي غني از بيان رفتارها و تفكرات اجتماعي بدل ساختهصوفيه را به كتاب

 با دو كتاب ديگر، از نظر بسامد حكم عربـي و   الهدايـه مصباحتوجه  تفاوت قابل 
تـوان معلـول يـك عامـل تـاريخي مهـم             رات ترجمه شده آنها را مي     نيز ميزان عبا  

 عبـارت و    1 مرصادالعباد عبارت، در    16 المحجوبكشفدر  (.  مغول ةحمل: دانست
 ةپـس از حمل ـ    .)اند  شده  مورد ترجمه  ه جز هفت   تمامي عبارات ب   الهدايهمصباحدر  
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 ـ (دليل پايداري فرهنگي قوم مغلوب      مغول، به  ، ) داشـتند  فرهنگـي ةكه عمـق ديرين
 انـدك  دسـت آمـدن   بـه محض  بهـنياز معنوي ايرانيان به آثاري كه ازبين رفته بود  

سو گريخته بودنـد، آثـار      سو و آن   كساني كه به اين   . يابد  نمودي بارز مي   ـ يـآرامش
شـود و هـم فلـسفه، كـلام         كنند كه هم آثار ديني را شـامل مـي         خود را عرضه مي   

زبـان  زبان عربي و آثار فلسفي و عرفـاني بيـشتر بـه            ه ب بيشترآثار ديني،   . وعرفان را 
 اين زمان، زمان برقراري مجدد زبان فارسي در امور          ،از سويي ديگر  . فارسي بودند 

ديواني، محو تدريجي زبان عربي از تأليفات ايرانيان و گسترش زبان فارسي حتي             
ــا هندوســتان اســت ــابراين، ترجمــ. ت ــه فارســي  ةبن ــسمتي از حكــم ب ــد ( ق مانن

شـكل   بـدين . زبانان باشـد   توانسته پاسخگوي نياز پارسي   نيز نمي ) المحجوب كشف
 ة به زبان عربي و با ترجمبيشتر عبارات حكمي الهدايـه  مصباحبينيم در  است كه مي 
 آغازين رواج تصوف، چنين آثاري بيشتر       ةدر اين زمان، خلاف دور    . فارسي است 

ميـان   از مفـاهيم مـشترك در        شد و ايشان   براي درك و دريافت خواص نوشته مي      
گفتـه،  اند، اما تحت تـأثير عوامـل پـيش         گرفته خويش براي انتقال مقصود بهره مي     

  . فارسي آن نيز بودندةناگزير به ذكر ترجم
اي   بر بار مذهبي و فقهي، به گنجينـه      افزوناستفاده از اين عبارات، اين كتب را        

بنـابر آنچـه    . سازند  يستي بدل مي  هاي ز   سنگ از تجربيات عام انساني و اندرز        گران
لاي  هـاي تجربـي در لابـه      توان براي بيان حكمـت      گفته شد، سه هدف كلي را مي      

نفسه   اند، چراكه هر حكمتي في      يا خود هدف نويسنده   : مكتوبات صوفيانه ذكر كرد   
بار معنايي و معرفتي و در بيشتر موارد پندي و اندرزي در دل خود دارد؛ يا بـراي                  

تر ارتباط ميان متن و خواننده، توضيح گفتـاري كـه             تر و دقيق    ر، سريع برقراري بهت 
دلايلي مبهم و سرپوشيده بيان شده باشد و يا ارجاع به حكايت و داستاني آشـنا                 به

هـاي   نيـز جـذب طيـف    . كنـد   نياز مي   به ذهن، كه گوينده را از توضيح اضافات بي        
بـودن، متنـي خـشك و بـدون         دليل تعليمي   گوناگون از مردم به مطلبي كه بيشتر به       
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ويژه در دوراني كه سطح سـواد عمـومي پـايين بـوده و دغدغـة                  انعطاف است؛ به  
كردن معارف بيان شده با      اساسي بيشتر مردم نيز چنين مسائلي نبوده است، همسان        

  .ذهنيت خواننده، تأثيري بسزا در جذب و جلب ايشان داشته است
اي صنايع   از بعضي لطايف سخن و پاره      گيري با بهره  مرصادالعباددرواقع مؤلف   

ادبي، صبغة ادبي اثر خود را افزون كرده است و با استفاده از اين صـبغه، بـر بـار                    
. مفهومي متن نيز افزوده و درنتيجه اين كتاب نفوذ و شهرتي درخور يافتـه اسـت               

توان كتابي ادبي ـ تعليمي دانست كه به اين هردو مـورد     را هم ميالمحجوبكشف
هـاي  يت داده و به اين سبب از تبديل شدن به كتابي خشك و فاقـد جـذابيت                اهم

، بيشتر تعليمي بـوده و  الهدايهمصباحاين در حالي است كه      . بياني پرهيز كرده است   
هاي صوفيانه قرار داده و تاحد زيـادي  بيشتر اهتمام خود را بر تعليم مستقيم آموزه 

كـرده اسـت و شـايد همـين يكـي از دلايـل              نياز  هاي ادبي بي  اثر خود را از پيرايه    
نتيجه اينكه استفاده از امكانات ادبي زبـان، افـزون بـر            . مهجور ماندن اين اثر باشد    

سازد، آن را در افادة هرچه بهتر مقصود، كـه          اينكه اثر را ماندگار و ارزشمندتر مي      
  . سازدتر مي همان تعليم اصول ومباني مورد نظر صوفيه است، خوش

در (اي كـه هنـوز عرفـان        ، زمان شكوفايي ادبيات تصوف بود؛ دوره      قرن پنجم 
ــصطلح آن  ــاي م ــر      ) معن ــن نظ ــود و از اي ــشده ب ــصوفه ن ــات مت وارد در ادبي

بايد  هاي عارفانه است، را مي    ، كه حاوي موارد متعددي از حكمت      المحجوب كشف
 قرن هفتم نيز كـه زمـان شـكوفايي عرفـان و           . كتابي پيشرو در زمينة خود دانست     

عربي در خارج از ايران، مولوي و پيش از آن           با آثار ابن  (ادبيات ملازم با آن است      
.   داشـته اسـت  مرصادالعبادهاي  ، تأثيرگذاري كاملاً مشهودي بر نوع حكمت    )سنايي

زمـان بـا    اي كـه هـم    قرن هشتم، زمان جدايي كامل عرفان از تصوف اسـت؛ دوره          
شود و ناگزير ادبيـات متـصوفه        رواج عرفان، تصوف اندك اندك دچار ضعف مي       

عنوان واكنشي دربرابر عرفان، به توليد آثار زاهدانه و تاحدي فـارغ            در اين زمان به   
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شود كاملاً    اثري مي  الهدايه مصباحدرواقع كتابي مانند    . پردازداز مضامين عارفانه مي   
  .دانستبايد آنها را آثاري بيشتر عارفانه برابر مواردي متعدد كه مي صوفيانه، در

  
  نتيجه

گـاهي ايـن    .  در كتـب صـوفيه آمـده اسـت         اهـداف گونـاگوني    اهاي تجربي، ب  حكمت
 اننـد كنـد؛ م  اند كه حذفشان مفهوم را دستخوش كاستي مي      ها جزئي از خود متن    حكمت

گاهي اين  .  عزالدين محمود كاشاني   الكفايه  الهدايه و مفتاح    مصباح عبارات حكمي در     بيشتر
 جملاتي كه پـس از گفتـار اوليـه مؤلـف            ؛ميم مفهوم را دارند   جملات نقش تكميل و تت    

، مانند بيشتر عبـارات     )تذييل(بخشند     عموميت مي  ةتر به كلام جنب     آيند و با بياني كلي      مي
اي مواقع اين عبارات در حكم امثالي هستند كـه    نجم رازي و پارهالعباد  مرصادحكمي در   

شـود كـه    ار پيشينيان در هـر بـاب بيـان مـي    براي تأكيد بيشتر بر عبارات و يادآوري گفت      
 حكم در   بيشترِكه    ، چنان )المثل  ارسال(كند    اي بر مفهوم اصلي وارد نمي       حذف آن خدشه  

  .ند هست هجويري چنينالمحجوب كشف
، كتـابي   مرصادالعباددهد كه    بررسي نشان مي    موردِ كاررفته در آثارِ  هاي به نوع حكمت 

حكم از هايي ديني هستند كه     اما دو اثر ديگر، كتاب     بيشتر حكمي است تا فقهي و ديني،      
اند تـا از   و كوشش كردهبهره برده  هاي خويش   لاي  نوشته   هگفته در لاب  منظورهاي پيش  به

  . اين طريق بتوانند هرچه بيشتر معارف الهي را همگاني كنند
  

  نوشت پي

  .استهاي انتهاي هر سطر شماره صفحه در مأخذ مورد نظر  شماره )1(
  

  بنامهكتا

  .مركز:  تهران.4چ . ساختار و تأويل متن .1378. احمدي، بابك
 .2 چ . فرزانه طاهري  ةترجم. درآمدي بر ساختارگرايي در ادبيات     .1383. اسكولز، رابرت 
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